
 استان دو هویتید

فقط ت ودنج بودوکردم کافه خلونگاه می هاخوردم پروندهمیام راعلاقهمورد  داشتم کیک شکلاتیکافه نشسته بودم وتو 

م  یآن کافه بودروبروی میزمن در ر اکیپ پس   یکورسیدمیمهمی به نظر که آقای باشخصیت و  منیک نفرکنارمیز من وو

به سمت آنها برگشت  ی من عصبی شدز ارمیکنکه مردزدندحرف میخندیدن ومی خیلی با صدای بلند  اکیپمتاسفانه این  و

بودااوناماداوتذکرد دردس معلوم  بامیر دنبال  دلیل  همین  به  مردگردن  انداختنک  آن  بالا.ل  داشت  که  میدعواشون  گرفت 

این با.بدیبیای تذکر مین مونده بودتوهکنار بروتوکی دیگه دختر .توجهی کردند به حرفم بیامابهشون تذکربدم    م شدمجبور 

زیر  زدن  دوستاش  بقیه  ا  خندهحرفش  یکی  درگوش  خاطرهمین  به  بودم  شده  که عصبی  هم  هستم  ز من  کی  اونهاگفتم 

ورفت روی میزش نشست  کردمن تشکر رون آن مرد هم از کافه رفتن بیز ا عذرخواهی کردن وترس ودوباپری  شونرنگو

و  منو پرونده  بررسی  سرمیزومشغول  برگشتم  شدهم  کیکم  مردم  خوردن  اون  سنگین  میرونگاه  سرم  حس  کردم 

به  .چیزی که لازم بود.کردنم چی دم گوش اوناگفتی که فرار خوام بدونچی نه نه راستیتش می.چیزی شده. آوردمبالارا

زدی  س آفرین درست حد.دادستان باشی وشیدیکت شلواری که پخوره پلیس باشی حدس میزنم که باتیپت که نمیو قیافه

کار  به  باشهحالاسرت  پاشد.خودت  رویاومدومرده  بودم عجب  کرده  تعجب  نشست  من  من  .داره  یروبروی  خوشبختم 

من  .تلویزیون دیدمش به روی خودم نیاوردم وگفتمتوقیافش آشناست نگوچقدر میگم  .تلویزیونی هستماونال مجری اخبار عمر 

ساعت گپ    نیمز بعدا.شدم خیلی خوشحالمازاینکه باخانم موفقی مثل شماآشنا.هستم کشور   ستانمیان داد اهم خوشبختم من لیلا

برای    کهرفتم پیش دادستان کشور باید میاومدم سریع خوابیدم چون صبح زود  من به خونهووگفت اون شب سپری شد

نه یک  طبق معمول برای صبحاصبح شد ومن درحال آماده شدن بودم و.که برم پیششاده بوددپرونده جدیدبه من خبر 

دخترم بیا    سلامدادستان ارشد.   سلام. وقتی رسیدم درزدم ورفتم تو.خوردم اومدم بیرونمربایک نون تست وفنجان قهوه و

یه پرونده عجیب وبشین که می بدم میسختی روخوام  توا  دونمبهت  به  ستان شروع کردددانشستم و.پسش برمیاییز که 

های آدمدنبال بعضی از   که طبق تحقیقات مشخص شده که قاتل هستش    تلدخترم این یک پرونده قخب  .توضیح دادن پرونده

صحنه  سر ه کرده وهم خفها راآتش زده ویکی رامقتولروهم پیدا کرده وبه قتل رسونده یکی از خاصه وبعضی ازاونها

و  ت  دست  بهخوام پیگیری پرونده روهستش دخترم میکه این نشونه برای ما  هدونه عروسک گذاشتیهریک ازجنایاتشم  

بعد از پرسیدن چند سوال  دادستان ارشدکنم  سربلندتون می. موفق میشیدونم که ازپس این پرونده برمیای ومیبسپارم و

اتاق خودم  برگشتم  ارشد  دادستان  از  نظر می.جزئی  به  پرونده خیلی عجیب  مارسید این  پرونده چون  دیگه قاتلای  های 

پیدار کمترو به جاکردیم وحتی خیلی سرنخ از میگیر دستوازیک ماه  امااین یکی خ  میخودشون  یلی ماهرهست  گذاشتن 

خیلی    تلکردم چون معلوم بود که قااحتیاط میبایداین پرونده خیلی  ذاشته ودر گنبه جاخودش  از وهیچ اثری درهیچ کجا

وحرفه زودتر ه  رموز مای  رووهرچه  میبایدتحقیقاتم  بودو  .کردم شروع  شده  بوددیر چون  شب  دیگه  نمیشده  تونستم 

بررسی  ور   همیشگی برم ویچی بخورم وپرونده  همحل کارم مستقیم به همون کافغذادرست کنم توخونه تصمیم گرفتم از 

مشغول خوردن بودم که سایه یک نفرروی پرونده  ند.آوردسفارشمودقیقه بعد چندوبکنم رسیدم ورفتم داخل وسفارش دادم  

هم خیلی به اینجا  درسته شما.سلام چطوری بازدیدمتون . سلام. ل هستشاناور آوردم بالادیدم که بله همون عموافتادسرم ر 

مکان  .بلهمیاین؟ وپس  گرفت  اجازه  ازم  خندیدم  داریم  پاتوق  برای  چراتوچینشست.  روبروم مشترکی  چیزی ؟فکریه 

شاید.نیست کمکبگو  زی .کنم  ت تونستم  پرونده  قاتلش  دستم ر یک  که  زیرک  هستش  نداریم    ه خیلی  ازش  سرنخی  وهیچ 

زیادی میز رور وه آدمای  مثداره  ابکشه  بدحالاقراره چیکار وا.خوردن  ل  فعلانمیی.کنچه  ازفرداتحقیقات  دونم  قراره 

کنیمرا اگ. شروع  میادوخوبه  بر  من  ازدست  کاری  به  ه  وفکر پنیازی  داشتی  کمکمیخش خبری  که  بهم  می  تکنی  کنه 

دریتیم  کشه که قبلاا میرا  چند روزبعدازاینکه تحقیقات شروع شدمتوجه شدم اون مردقاتل آدمای.عمر  باشه متشکرم.بگو

کنن آدمای خوبی  میکار کسانی که اینطورجاها بکنه معمولاکردن اما چرابایداین کاروکار می۱۳۱۲سال ۲۴خانه شماره 

اجاره.عجیبه.هستن چون  بودم  خیخونه  کلافه  گرون  هام  رولی  دادن  اجاره  کفاف  منم  حقوق  بوده  واین  نمیشده  داد 

زدم  به چندتابنگاه سرارتباط بودیم در مجازی هم در ون باهم کمی صمیمی شده بودیم وبابه عمرگفته بودم وچهم ماجرارو

اونجا  چون مکانی که خونه در اما کمی عجیب بود  .هم شد من پیدا کنه وهمینطور گفته بودم که یه خونه مناسب برای  و

جورفکرارونداشتم به خاطرهمین قبول  وقت این!پایین اجاره اشامابودوحتی خود خانه هم لوکس بودر شهبالاقرارداشت تو

دادستان گفت  حال پیگیری پرونده بودم که  روزبعددر .های من کم شده بوددغدغهیکی از راردادوامضا کردم وقوکردم  

نفردیگه هم دباید اتاقش وارداتاقش که شدم یک  به من بودور برم  بوداماپشتش  روآنجا  دیدم وصدای نمیمن چهره اون 

رفتم جلوعه  .رسوندی دختر بشین ببینم پرونده روبه کجادخترم بیا  سلام. سلام دادستان ارشد.رفتم  آشنایی داشت کمی جلوتر

قبل  شمااز :دادستان . هستشپدرشماارشددونستم دادستان من نمی.بزنماومدم به پدرم سر .کنیمیتواینجا چیکار .این که عمره



پدرچند؟شناختینمیهمدیگرو بودیمبله  همدیگرودیده  و.باری  بشین  بیادخترم  خوبه  شدخب  چی  ببینم  کن  رفتم  . تعریف 

وجلو مبل  روی  تحونشستم  رانتایج  گفتمقیقات  ارشد  دادستان  تمرکز   ندونیمی.برای  کسانی  چه  روی  قاتل  داره  این 

اونجا  ۱۳۱۳چون سال  اماندکردمیدراونجا کار ۱۳۱۲که سال ۲۴خانه شمارهکارکنان قبلی یتیم    .رویدخترم  ؟نهستانددا

از  وبعضی  گرفت  ابچهآتش  جاهای  نشدن  آنجابازسازی  دیگه  باختن  شدجان  متروکهوتبدیل  مکان  یک    ستاند دا.به 

ا ارشد:  حتما اتفاقاتی  دخترم  سری  یک  اینقبلااونجا  تلافیهقاتل    افتاده  حرفوزدوبه  .دنبال  ارشداین  دادستان 

گشت به  برمی  عت چند ساازرفت وبعدبدون اینکه به کسی چیزی بگه میرشدروزی بود که دادستان ا چند .رفتفکرفرو

عمرخیلی  با  ام   رابطه. هکنمیچیکار ره وکه کجا میشدخوب این به من مربوط نمیکرداماکارهای مشکوکی میمحل کارش و

اونطور  بود  شده  خیلی  خوب  هم  بودجفتمون  معلوم  وکه  میومد  میازهمدیگه خوشمون  خوب  خیلی  گذشت  روزامون 

میدر و کمک  من  به  هم  رفتن  کردپرونده  باعمربیرون  چندساعتی  فقط  تفریحم  داشتم  که  شلوغی  روزای  این  توی   .

خونه  وقتی هم میومدزدویک دفعه غیبش میبعضی ازشباعمر تونستم خودموازش دورکنم امانمیعاشقش شده بودم  .بود

یومدکه گفت یادش نمطبق چیزی که به من میآشپزخونه به خواب میرفت وصبح که ازخواب پامیشد  طروی زمین وس 

روزبه بابت این حالش اما  یمنشدبی باشه به همین دلیل زیاد پیگیر کم خوابه خاطر   .احتمال میدادیم کهگذشتهشبش چطور 

ذهنمم روبه هم ربط بدم حتی از ونستم اینهاتنمیاما کردمیهم افزایش پیداهاتعداد قتلورمیشدبیشترتکراعمر  روزاین حالت

عاشق همدیگه میشدیم  بیشترکه میگذشت ماز هررو.مرتکب چنین جنایاتی شده باشهارشدن  ستاداد رپسر که عمنمیکردگذر 

 های که من اجاره کردمن فهمیده بودم این بود که خونه وری که تصمیم به ازدواج گرفتیم وحتی چیزی که این اواخر ط

نتایج تا  ستاند خواستم برم پیش دامیروزبعد.اجاره پایین به آدم خونه نمیدهبوده وگرنه کسی تواون مکان بابودم برای عمر 

ناگهان بهش بگم  تحقیقات را بیرو  که  رفت  جله به سمت درعوبان اومدسریع ازاتاقش  به عنوان  راسیتشخروجی    من 

رفتم  ماشین میبا  تصمیم گرفتم تعقیبش کنم وقتی که دنبالشهم شک کرده بودم و  خودم ارشد  حتی به داستان کشور   دادستان

پس  .مان یتیم خانه آتش گرفته شده بودمکان همان ساخت  وکه چیزی که دیدم باورنکردنی بوداینرسیدیم به یک جای متر 

همین حال بود که  بررسی ساختمان بوددر  درحالنگرانی باارشد ستانددا؟ام چیزی نگفتهبه من که مسئول این پروندهچرا

کردم که  ازدوربیناپیداقاتل هایی از عکسستان من یک سری از د بله دا.سلام چیزی شده.لام دادستان س . زنگ خورد مگوشی

سلام  . سلام دادستان.بیارن اتاقموهار عکس  مجبورشدم برگردم به محل کارم گفتم که.باشه الان میام.به دردمون بخورهشاید

ببینم عکسارو نبودزیادامااستایر یه عمربودامادشبچقدرخدای من  .بفرمایید.بده  قلبم    لش شبیه عمربودواقع چهرش معلوم 

  .میکنهچیکار ارم ببینم به کجاهامیره وبذهم یک به پاعمر  تصمیم گرفتم برایخودشو محکم به قفسه ی سینم می کوبید.

هستیم    اونالحال تعقیب عمر سلام دادستان مادر.بله.های دیگه بودم که گوشیم زنگ خوردحال بررسی پروندهروزبعددر

ا ازچنددقیقه رانندگی کنارخیابان پارک کردون اول بالباس رسمی ازخونه درآمدوبعداو خیلی یک ربع درماشین خوابید تقریبا

هایی که اسپرت بودکه  با لباسهایش رالباسستان بعدازیک ربع ازخواب بیدار شدوبه یک حالت دیوانه وار د عجیبه دا

ه به سمت یه کارخونه  میکنیم دار   تعقیبشالان داریم  ض کردویک ماسک زدوبه راه افتادت عوپشت صندوق ماشین داش در 

باشه  نمیخواستم باورکنم که عمرمردی که برای اولین بارباورش کرده بودم قاتل این روزاخشکم زده بود.متروکه میره

 بهلطفابله بله هستم  .به خودم اومدم هستین.دادستان الوالوالونظیره.بیهمه قبولش دارن که یک مجری اخبار که    اونالیعمر 
دونم چه واکنشی باید نشون  نمی  . کنمچشم دادستان ارسال می.تعقیبش ادامه دهیدویک لوکیشن برای بفرستیدتامن هم بیام

م  نتصمیم گرفتبود وشده  کسی که عاشق عمر   هم  مسئول این پروندهبگیرم چون هم دادستان بودم وچه تصمیمی  وبدم  

ا  که  ندگی کردم و به اون کارخونه متروچه جوری ران نفهمیدم اصلاا اشکام ازروی گونم جاری بود.سخت شده بود واقعا

هم حرف  باندپشتی وارد کارخونه شدم داشتازدر .ومنتظردستورمنندحال آماده باش بودوقتی رسیدم همه در م.لعنتی رسید

یتیم خانه گفت توکودکی منونابودکردی تومیصندلی ودهنشوبا چسب بسته بودبه  اون مرده که بسته بودهی با.عمر زدنمی

لعنتیبارو دوستای  زدیداون  میوهمینطور د.آتیش  حرف  راکه  میزدبنزین  خالی  مرده  میکردوباروی  خندید  عصبانیت 

اش  بینه اسلحهمیمنتظربودم وقتی منو  مبرگشت به سمت.دادزدم عمر .به سمتش بگیرممجبورشدم صداش کنم واسلحه رو

ه دیگه خانم دادستان من  یکعمر گفت  وخندید  اموش کنه اما وقتی سمتم برگشت باصدای بلندخروپایین بیاره وفندکش رو

باشه  .باورم نمیشه خدای من هشناسمش اون پسر دادستان ارشدچی داره میگه مزخرف میگه من می. وامر  .دوعانموعاند

صحبت  وعاد وبیاباهم  اسلحتوبیارپایین  رون  چی  باهمه  کنیمکنیم  رو.حل  تومیچی  کنیم  حل  کودکی  میخوای  تونی 

رومنوبرگردونی دوستامو تویتیم خونه سوختن  نامردبام .برگردونیکه  امااین  یتیم خونه خوشحال بودم  ش  دوستان توی 

ه این حادثه برام خیلی سنگین اینکازاون حادثه من بودم من به خاطر سالم موندتنها کسی که  و  آتش زدنراتای من  وس د

که  رداون یه کاری کآمریکاپیش یک روانشناس و  فرستادنمن را  وقتی بچه بودم.شدم(هویتیدو)یتیاختلال هوبوددچار 



رو وشخصیتم  بره  رویادم  خودم  کودکی  مدت  برای  دادمن  عمتغییر  همون  پسردادستان    الینوار ن  میشناسی  که 

دونستن که من دچاراختلال  نمیفراموش کنم امامیگی منوفرستادآمریکاتاهمه چیو  که دادستان ارشدی  همون  اونال.ارشد

به من نگفت رفتارهای مشکوک داشت پس چرادادستان ارشد روز رفتم توفکرپس میگم چرااین چند.هویتی شدم چیزی 

خواست  حال خوبی نداشتم دلم می اصلاا و همچنین برام مشخص شد که چرا سرصحنه ی قتل عروسک می گذاشت.  ؟چرا

این  که کارمن از  ندبه کارش دخالت بده هرچنباید مسائل احساسی وشخصی را ستان دته دل گریه کنم اما چه کنم که دااز 

اشه اسلحت  آن بعباشه دو.گفتمشوبیاره پایین به همین خاطر مجبورش کنم که اسلحه  حرفبابودم  مجبور .حرفا گذشته بود

این آدمارامجازات کنیمابیارپایین بزار برو لیلا دادستان.ادزد دوباعصبانیت خندید.هم وقانونی  من  ؟چی روحل کنیم خانم 

وگرنه به   نیایسمتم  هم سعی کنتو.روگرفت سمت منها اسلحهگیرم ونکشم آروم نمیه رواین آدمی که البته این آخریش تا

من  جات وایساتوروخداسر .زدمخواست ماشه روفشار بده که داد میروبه سمت اون مرد گرفت    حهلاس کنم وهم شلیک میتو

یعنی عمر کردوگفت با  ای  خنده.دوست دارم پس من چی  ا اون یکی شخصیتم    هشکستصدای  .عاشقتهحلش کن اونم حتما

را  شدن میمیقلبم  ز شنیدم  من  که  کنه  شلیک  وو خواست  کاروکردم  من .شلیکدتراین  سمتش  .خدای  به 

همه چی درست    باشروم  آعمر .روخدا نفس بکش توروخداعمرآروم باش یکی زنگ بزنه آمبولانسعمرعمرتو.دویدم

دادستان  وندبه بیمارستان منتقل کردید ودیشب عمررورس ا دصبح فر .دوست دارممیشه همه چی من بهت قول میدم عمر 

به  روشد ر ا و  خاطر هم  مسائل  برخی  کردن  کردمخفی  بازداشت  دیگر نداطلاعات  دادستان  کردندجایگزینویک  این  .ش 

اولش قبول  دبه من سپر هارایجوتمام باز و داشتیم پرونده دادستانطه رابباهم  ر عمدونست که من وچون نمیدادستان جدید

قت  .وبه سرانجام برسونمهارااین پروندهکردم اما منطقش این بودکه چون من تحقیقات راشروع کردم خودم هم بایدنمی

دادستان سرش رابین  .روی صندلی نشستموارداتاق شدم وبا حالی نه چندان خوب    بازجویی از دادستان ارشد فرارسید

عالجات هم  مشدونمیخانم من باردار .ردبه حرف زدن شروع ک  بغضباز   بدون اینکه من چیزی بگمدودستش گرفته بودو

گفتم بچه دوست ندارم وازاین حرفاامااون خیلی  برای اینکه ناراحت نشه میعاشق زنم بودم و بودامامن به نتیجه نرسیده 

منو این حرفا  دونست میشناخت ومیخوب  نش   منای  حرف؛که  اوناراحت  اینکه  وبرای  این  نیست  روه  یه  م.زنمیحرفا 

شدیم  طی اتفاقاتی متوجه خانه یک نفررابه فرزندی قبول کنیم امایتیمروزبعدازکلی صحبت باهمدیگه تصمیم گرفتیم که از 

گفتم یتیم خانه با صدای لرزان از بغض  قطع کردم  حرفش رو  .اونجا نجات یافتهفقط یک نفراز گرفته وخانه آتش  یتیم   که

ن  وعاکه اسم اصلش ددرسته دخترم وقتی مااین پسر .به آتش کشیده بودند خودبه خودآتش نگرفته بوددادستان ارشدآنجا را

اون قبول کردیم حالش خیلی بدبودبه خاطرحوادثی که اتفاق افتاده بودودوستایی که در ی  فرزندبه  واست پیدا کردیم  وامر 

راازذهنش پاک    وعان گذشته دآمریکابسپاریم تا  ذقبه دست پزشکان حارا تصمیم گرفتیم دوعان.دست داده بوداز   یتیم خانه

به ترکیکندبعداز  بازگشت دکتراگوشزدچندین سال دوباره  اختلال هویتی  کرده بودندکه اگرمراعات نکنی ممکنه دچار ه 

خانه    که قاتل داره مسئولای قبلی یتیم  یگفت  بهمکه توی اتاقم  ق بیفته که اون روز کردیم که این اتفافکرشم نمیاما.بشه

به دورو به تحقیق  و  م شک کرد  عانمیکشه  اینها کار شروع  شدم که همه  ام بچگیاش انتقهستش ون  اوعدکردن متوجه 

خواستم بفرستمش دوباره  می.چیه  دونم مجازاتشخواستم بهتون بگم چون مینمیمن چون پسرم بود  میگیرهدوستاش راو

هام جاری  چشمشک ازمن ابودحال اعترافات  که دادستان ارشددر   طی این مدتی.شدآمریکاتامعالجه بشه که همه چی برملا

بیشتردرموردعمریا دبودوهرچه  بیشتر می  وعانهمان  میومدفهمیدم  درد  به  چارهقلبم  نبوداما  نمیای  مسامن  ئل  تونستم 

کشه  بازاینکه من رو  دین نترسیوضعیت رو  زهمون اول به من نگفتین اینا خب شما چرا:گفتم.کارم قاطی کنماحساسی روبا

راباتاسف تکان دادوسکوت کردازاتاق اومدم    ارشد سرشستان  ادد.کنمزندگی میهای عمرخونهنترسیدین که من تویکی از 

برای اولین بارتوی زندگیم به یک   کهتقصیرخودم بود.ایستادممحکم پای پرونده میبایداما  لرزیدپایم میبیرون دست و

قاتل  مرد اونم  بهبودیه وازاب درامد.خبرازعمر   پروندماعتماد کردم که  بیمارستانه وحالش درحال  بهقراررسیدکه    شده 

ررسیدودادستان ارشدازشغلش اخراج شدوبرای مدتی  ودرنهایت حکم اخ دادگاهش برگزار بشه.نکه مرخص شد  محض ای

ای معالجه ی بیماری اش به امریکامنتقل شدوقرارشدبعدازبهبودی مجازات لازم رابرای عمر اونال هم بر به زندان افتادو

باسایرپرونده هادل شکسته    فرقش  تنهااین  این پرونده ی قتل هم به دست من بسته شدامابا  درنهایتوبگیرند   اودرنظر 

 .دست رفته ی من بودواعتماداز 
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